
سابقه ي فرهنگستان در ايران
احمدِ سميعي (ـگيلاني)

هر چند فرهنگستان ٬ به مفهومِ سازمانِ علمي و فرهنگيِ رسميِ خاصّي که از سده ي هفدهم در
مغرب زمين پديد آمد٬ تا شصت سال پيش در کشورِ ما وجود نداشته است٬ انجمن هاي ادبيِ
دوره ي قاجاريه را٬ به لحاظ تأثيري که در حفظِ سلامت و آر استگي و تقويتِ بنيه ي زبانِ

فارسي داشته اند مي توان سلفِ چنين بنيادي در ايرانِ معاصر دانست.
پيش از آن که فرهنگستانِ ايران در خردادِ ١٣١٤ شمسي تأسيس شود٬ در ١٣٠٣ شمسي
از نمايندگانِ وزارتخانه هاي جنگ و معارف و اوقاف و صنايعِ مستظرفه انجمني تشکيل شد تا
با وضعِ لغات و اصطلاحاتِ نو جواب گوي نيازي باشد که در رسته ها و شئونِ نظاميِ آن روز
از اين حيث احساس مي شد. انجمن تا آخرِ سالِ ١٣٠٣ مرتباً هفته اي يکـبار تشکيل جلسه

١)ــدر اين انجمن يحيي دولت آبادي٬ غلامحسينِ رهنما و دکتر صديقِ اعلم٬ به نمايندگيِ وزارتِ معارف٬ و سرتيپ
غلامحسينِ مقتدر٬ سرلشکر جلاير (سردار مدحت)٬ سرلشکر غفاري (سردار مقتدر)٬ سرهنگِ مهندس رضا شيباني٬
سرهنگ کريم معاونِ نظام٬ سرلشکر حاج محمدِ رزم آرا٬ سرهنگ علي کريمِ قوانلو و رشيد ياسمي٬ به نمايندگيِ وزارتِ

جنگ٬ عضويت داشتند.

مي داد و نخستين جلسه ي آن در آبان ماهِ آن سال منعقد شد ١ . انجمن در مدتِ فعّاليّت خود
حدودِ سيصد لغت و اصطلاحِ تازه وضع کرد که عموماً به هواپيمايي٬ مهندسيِ نظام٬ توپخانه٬
سازمانِ نظام٬ افزارها و ادواتِ جنگي و مانندِ آن تعلّق داشت. نمونه هايي از واژه هاي مصوّبِ
اين انجمن را بعداً دکتر صديقِ اعلم در نامه ي فرهنگستان («توضيح در تاريخچه ي فرهنگستان»٬
سال اول٬ شماره ي ٬٤ آبانِ ١٣٢٢) نقل کرده که از جمله ي آنهاست اصطلاحاتِ شايع و

مأنوسِ هواپيما٬ فرودگاه٬ خلبان٬ آتشبار٬ گُ ردان٬ وابسته ي نظامي٬ هواسنج٬ بادسنج.
در سال ١٣١١ نيز٬ که دکتر صديقِ اعلم رياستِ «دارالمعلمينِ عالي» را برعهده داشت٬
ت هاي علميِ فوقِ برنامه ي ظاهراً به پيروي از رسمِ دانشگاه هاي امريکايي٬ فعّاليّ
دانشجويان٬ به ابتکارِ ايشان٬ با تشکيل انجمن هايي تشويق و سازمان داده شد که از جمله ي
آنها «انجمنِ وضعِ لغات و اصطلاحاتِ علمي» بود. اين انجمن در اسفند ماهِ ١٣١١ فعّاليّت
علميِ خود را آغاز نهاد که٬ طيِ جلساتِ مرتبِ هفتگي در سالِ تحصيلي٬ تا مهرماه ١٣١٩
 ادامه داشت. در شعباتِ متعدّدِ آن (علومِ طبيعي٬ علومِ رياضي٬ فيزيک و شيمي٬ ادبيات و
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سابقه ي فرهنگستان در ايران ١٣٧

فلسفه)٬ به راهنماييِ استادان (حسينِ گل گلاب٬ دکتر محمودِ حسابي٬ دکتر رضاز اده شفق)٬
پيشنهادها مطرح و مصوّبات در جلسه ي انجمن به رأي گذاشته مي شد. اين انجمن پس از
تأسيسِ فرهنگستانِ ايران (١٣١٤) نيز فعّال بود و با آن همکاريِ مستمر داشت. حاصلِ کارِ
«انجمن»٬ در مجموع از اقبالِ فرهنگيان و دانشگاهيان برخوردار شد و حدودِ ٤٠٠ لغت از
موضوعاتِ آن در کتاب هاي درسيِ دبيرستان و درس هاي دانشگاهي به کار رفت. نمونه هايي
از حاصلِ کارِ «انجمن» در نامه ي فرهنگستان (همان جا) نقل شده است. برخي از پيشنهادهاي

«انجمن»٬ به خصوص در رشته ي علومِ طبيعي٬ هنوز رايج و متداول است.
ه اي از امّا فکرِ تأسيسِ سازماني رسمي به نامِ «فرهنگستان» از آنجا پيدا شد که عدّ
گِل داشتند٬ زبانِ پرسابقه ي ما را٬ که و آب  بيداردلانِ اهلِ درد٬ که در زبان و ادبِ فارسي حقِّ 
حاملِ فرهنگي پرمايه و درخشان است٬ در معرضِ خطرِ تجاوزِ کج انديشيِ مشتي نااهل
ديدند که٬ به بهانه ي اصلاح و پرورشِ آن و از طريقِ وارد کردنِ عناصرِ مهجور و نامأنوس٬
درصددِ وضعِ لغات و اصطلاحات و نشاندنِ آنها به جاي کلماتِ عربي الاصل برآمدند که
حاصلِ تلاشِ آنها شمّ و ذوقِ سالم را آزار مي داد. اين «نوآوران» و «سرهـگرايان» جوازِ
«حسب الامرِ جهان مطاعِ همايوني» را سپرِ دفاع از جهل و تعصّب و کج ذوقيِ خود مي ساختند
و برساخته هاي ناساز و بي اندام خود را از مجاريِ «بخشنامه» هاي اداري تحميل مي کردند.
ابتدا در سالِ ١٣١٣ شمسي (نزديک به پنج ماه پيش از تأسيسِ فرهنگستانِ ايران ).
وزارتِ معارف درصدد برآمد که انجمن هايي از کارشناسان و اربابِ فن به پا کند و تشکيل
«آـکادميِ طبّ ي» نخستين گام در اين راه باشد. براي مطالعه در اين امر٬ جلساتي با شرکتِ چند
ه اي از معاريفِ اهلِ علم در مدرسه ي عاليِ طب منعقد و نامِ تن از پزشکانِ معروف و عدّ
«فرهنگستان»٬ برابرِ «آـکادمي»٬ در يکي از همين جلسات اختيار شد. اساسنامه اي نيز براي
«فرهنگستانِ طبي» نوشته شد. در آغاز قرار بر اين نبود که اين قبيل مؤسسات منحصراً به
وضعِ لغات و اصطلاحاتِ جديد بپردازند بلکه ترجمه و تأليفِ کتب و تهيه ي فرهنگ ها و
تشويقِ تحقيقِ علمي مطمح نظر بود. اما تندروي هاي مشهود باعث شد که توجّهِ اصلي به
جهتِ ديگري معطوف گردد. خطر به خصوص وقتي احساس شد که جريانِ به اصطلاح
ردِ مقاصدِ خود بهره گيرد. اصلاح و پيرايشِ زبان درصدد برآمد از قدرتِ سياسي براي پيش بُ
درحقيقت٬ سرابِ فريبنده ي بي نيازي از بيگانگان در عرصه ي زبان شاهِ مملکت را٬ که در
مسافرت به ترکيه با اقداماتِ دولتِ همسايه در «تصفيه» ي زبان آشنا شده بود٬ بر سرِ شوق
آورده بود. اين امر به صدورِ فرماني به وزارتِ جنگ منجر شد که با هم کاريِ سايرِ
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١٣٨ سابقه ي فرهنگستان در ايران

وزارتخانه ها براي لغاتِ نظاميِ بيگانه معادل انتخاب کند و در بابِ سايرِ اصطلاحات نيز به
مطالعه پردازد. محمدعليِ فروغي٬ رئيس الوزراي وقت٬ از اين جريان سخت نگران شد.
واـکنشِ خردمندانه ي او اين بود که تشکيلِ انجمني از دانشمندان و اهل لغت و محقّقان را
براي تدارکِ مقدّماتِ تأسيسِ فرهنگستانِ ايران به شاه پيشنهاد کند. وجهه ي همتِ او مهار
ـکردنِ جريانِ ناسالمِ تحميلِ لغات نابهنجارِ تازه از ناحيه ي عناصرِ کم مايه و پرتعصّب و بيرون
ـکشيدنِ زمامِ کارِ لغت سازي از دستِ آنان بود که خوش بختانه تدبيرِ او در اين راه مؤثر افتاد.
باري وزارتِ معارف و اوقاف و صنايعِ مستظرفه٬ که مأمورِ اقدام شده بود٬ پس از مشاوره
با اهلِ فن٬ اساسنامه ي فرهنگستان را در شانزده ماده تهيه کرد که به تصويبِ هيئتِ وزرا
رسيد و٬ سرانجام٬ در ٢٩ ارديبهشتِ ١٣١٤ فرمانِ تشکيلِ فرهنگستانِ ايران صادر شد. در
اين اوان٬ فروغي رئيس الوزرا و علي اصغرِ حکمت وزيرِ معارف بود. تصويب نامه در ٥ خرداد
به وزارتِ معارف ابلاغ و نخستين جلسه ي رسميِ فرهنگستانِ ايران در روز شنبه ١٢ خرداد٬

٢)ــاستادان و رجال نام وري در عرصه ي ادب و نويسندگي چون بهار٬ دهخدا٬ فروغي (محمدعلي)٬ فروغي
(ابوالحسن)٬ سعيدِ نفيسي٬ سيد نصراللهِ تقوي٬ رضازاده شفق٬ بديع الزمانِ فروزانفر٬ علي اصغرِ حکمت٬ عبدالعظيم
خانِ قريب٬ گلِگلاب٬ رشيدِ ياسمي٬ رهنما٬ اديب السلطنه سميعي٬ صديقِ اعلم٬ عصار٬ فاطمي از اعضاي پيوسته ي
فرهنگستانِ اول بودند. در سنواتِ بعد بر شماره ي اعضاي پيوسته ي فرهنگستان افزوده شد٬ از جمله: ابوالقاسمِ غني٬
ابوالقاسمِ پورداود٬ اقبالِ آشتياني٬ محمدِ حجازي٬ قزويني٬ تديّن٬ مسعودِ کيهان٬ جلالِ همايي٬ رعديِ آذرخشي٬

احمدِ بهمنيار٬ حسنعليِ مستشار٬ سرهنگ مقتدر٬ مصطفي عدل٬ علي اـکبرِ سياسي٬ محمودِ حسابي.
همچنين اعضاي وابسته ي فرهنگستان عبارت بودنداز: جمال زاده٬ فخر ادهم٬ کريستنـسن (دانمارک)٬ هانري
ماسه (فرانسه)٬ ريپکا (چکسلواـکي)٬ منصوربيک فهمي٬ علي بيک الجارم٬ محمد رفعت پاشا (مصر)٬ آرتر پوپ
(امريکا)٬ محمد اقبال (پاـکستان)٬ ربتس و پولووسکي (روسيه)٬ نيکلسون (انگلستان)٬ هادي حسن و محمد حسنين

هيکل (مصر).

با حضورِ ٢٤ تن عضوِ پيوسته٬ در مدرسه ي عاليِ حقوق تشکيل شد. ٢ رياستِ فرهنگستان
ابتدا با فروغي و سپس با حسنِ وثوق بود و جلسه ي عموميِ آن هر دوشنبه منعقد مي گشت.
فضاي سياسيِ آن زمان فرهنگستان را ناـگزير ساخت که بيشترِ اوقات خود را صرفِ
انتخابِ معادل براي اصطلاحات و لغاتِ خارجي کند. بايد گفت که فرهنگستانِ اول بيشتر
مهار کننده و بازدارنده بود تا سازنده. کميسيون هايي نيز که براي تهيه ي فرهنگ و دستورِ
زبان و مطالعه در اصطلاحاتِ جغرافيايي و نشرِ کتبِ قديمه در آن تشکيل يافت دستاوردِ

لي نداشت. محصَّ
از جلسه ي چهاردهـم (١٠ شهريورِ ١٣١٤) به بعد٬ مدرسه ي عالـيِ سپهسالار
 (دانشکده ي معقول و منقول) مقرِّ فرهنگستانِ ايران شد و تا ٬١٣٢١ که ساختمانِ مخصوصي
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سابقه ي فرهنگستان در ايران ١٣٩

در جنبِ دانشکده ي مذکور براي آن بنا شد٬ جلسات در همان جا تشکيل مي يافت.
فرهنگستانِ ايران ٬ در بهمن ماهِ ٬١٣١٥ نظامنامه اي براي «بازبيني در اصطلاحاتِ علمي»
تصويب کرد و درآن راه و روش و ضوابطِ معادل يابي را مقرر داشت. از جمله٬ در ماده ي
دهمِ اين نظامنامه پيش بيني شده بود که «اـگر در برابرِ هر اصطلاحي لفظِ فارسيِ مأنوسي که
م و معتبر و ريشه ي آن معلوم و اشتقاقِ آن درست باشد» پيدا شود٬ آن لفظ متداول و مسلّ
مرجّح شناخته شود و اـگر پيدا نشود٬ «براي معانيِ نزديک به ذهن الفاظِ مأنوس يا مصطلحِ
عربي يا الفاظِ مرکب از عربي و فارسي» و «براي معانيِ دور از ذهن کلماتِ فارسيِ مهجوري
به همان معني يا به معنيِ نزديکِ آن» اختيار گردد. سرانجام٬ «اـگر بدين وسايل هم چيزي به
دست نيامد٬ از ريشه ي فارسي مطابقِ قواعدِ قطعي و حتميِ زبانِ فارسي اشتقاقِ تازه اي که
موافقِ طبعِ مردمِ ايران باشد بسازند چنان که آن مفهوم از آن لفظ بيرون آيد... و بالٔاخره اـگر از
اين وسيله هم چيزي فراهم نشد همان اصطلاحِ خارجي را به شرط آن که... بين المللي بوده و

به زبانِ خاصي منحصر نباشد اختيار کنند».
بدين سان٬ فرهنگستانِ اول طريقي سالم و معتدل٬ دور از تعصّبِ عربي زدايي و سره
آفريني و منطبق با طبيعتِ زبانِ انساني و ناموسِ تحوّل و تطّورِ آن٬ در پيش گرفت و از اين رو
در واژهـگزيني نسبتاً موفق از کار درآمد. ميزانِ قبولِ عامي که لغات و اصطلاحاتِ مصوّبِ

٣)ــعليِ کافي٬ «بررسيِ واژه هاي فرهنگستانِ اول» در مجله ي نشرِدانش (فروردين و ارديبهشتِ ٧١)٬ ص ٣٣.

فرهنگستانِ اول پيدا کرد در نتايجِ مطالعه ي جالبِ يکي ازمحقّقانِ جوان ٣ منعکس شده است.
اـگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم٬ بايد بگوييم که فرهنگستانِ اول٬ در پي گيريِ به موقع٬
از آفتي که به زبانِ فارسي روي آورده بود وظيفه ي خود را ادا کرد و چون اعضاي برجسته ي
آن٬ که ارکانِ آن سازمان بودند٬ اصولاً اعتقادي به واژه سازي نداشتند٬ در فضاي فرهنگيِ
نسبتاً سالمي که پديد آورده بودند نيازي به فعّاليّت پي گير احساس نکردند و رفته رفته
فرهنگستان از پويايي افتاد و دچارِ رکود شد. صديقِ اعلم در خاطراتِ خود ( يادگارِ عمر ٬ ج ٬٢
ص ٢٥٤) مي نويسد که شاه فرهنگستان را به اين جهت که از فعّاليّت آن راضي نبود در هفتمِ
ارديبهشت ١٣١٧ منحل ساخت و هفته ي بعد فرمان داد از نو تشکيل شود و وزيرِ معارف

رياستِ آن را برعهده گيرد.
w w w

نخستين جلسه ي عموميِ فرهنگستان٬ پس از انحلال و تشکيلِ مجدد٬ روزِ چهارشنبه ٢١
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١٤٠ سابقه ي فرهنگستان در ايران

ه اي ارديبهشت ١٣١٧ به رياستِ علي اصغرِ حکمت٬ وزيرِ معارف٬ تشکيل شد. اين بار عدّ

٤)ــاز جمله استادان علي اـکبرِ سياسي٬ محمودِ حسابي٬ ابراهيمِ پور داود.

ديگر از استادانِ بنام ٤ به عضويتِ پيوسته ي فرهنگستان منصوب شدند و صديقِ اعلم به
نيابتِ رياست برگزيده شد.

چند ماهي پس از تجديدِ سازمانِ فرهنگستان٬ درپيِ کنارهـگيريِ حکمت ازوزارتِ معارف٬
اسماعيلِ مرآت به کفالتِ آن وزارت منصوب شد و اداره ي فرهنگستان را نيز برعهده گرفت.
وي حدود سه سال رئيسِ فرهنگستان بود. فرهنگستان در اين مدت موفق شد بسياري از
واژه هاي علميِ مورد نيازِ دانشگاه ها را از تصويب بگذراند و در پايانِ سال ١٣١٩ شمارِ
واژه هاي نوِ مصوّبِ فرهنگستان به حدودِ ١٧٠٠ و در شهريور ١٣٢٠ به حدودِ ٢٠٠٠ رسيد.
از ميانِ ادبا و دانش مندان عده ي زيادي در اين دوره همکارِ فرهنگستان شدند و از آنان

٥)ــاز جمله ي اين اعضاي جديد از استاد احمدِ بهمنيار٬ جلالِ همايي٬ محمدِ حجازي (مطيع الدوله) بايد نام برد.

ـکساني به عضويتِ پيوسته ي آن انتخاب گشتند ٥ .
پس از شهريور ٬١٣٢٠ تا نيمه ي دي ماهِ همان سال جلساتِ فرهنگستان تعطيل نشد و به
رياستِ صديقِ اعلم٬ که از مهرماهِ ١٣٢٠ به وزارتِ فرهنگ منصوب شده بود٬ و گاهي نيز به

رياستِ دکتر اميراعلم٬ نايب رئيسِ فرهنگستان٬ تشکيل مي شد.
چون تدين وزيرِ معارف شد (آذر ١٣٢٠)٬ پيشنهاد کرد رئيسي براي فرهنگستان انتخاب
شود و محمدعليِ فروغي با ١١ رأي از ١٨ رأي به رياستِ آن سازمان برگزيده شد. پس از
مرگِ فروغي٬ باز انتخابِ رئيسِ فرهنگستان در دستور قرار گرفت. با موافقتِ دکتر
علي اـکبرِ سياسي٬ وزير فرهنگِ وقت٬ ماده ي سومِ اساسنامه تغيير يافت و در جلسه ي دوشنبه
٣٠ آذر ١٣٢١ اديب السلطنه سميعي با ٢٢ رأي از ٢٣ رأي به رياستِ فرهنگستان برگزيده

شد که تا ١٣٣٢ اين سمت را حفظ کرد.
در اين دوره ي جديد٬ کارِ «زبان پيرايي» و «واژه سازي» متوقف شد و فعّاليّتِ فرهنگستان
ِ ١٣٢٢) تأسيس بيشتر جنبه ي ادبي و تحقيقي يافت. نامه ي فرهنگستان در همين دوره (آغازِ سال
شد. از اين نامه در سالِ اول٬ چهارشماره؛ در سالِ دوم (١٣٢٣)٬ دو شماره؛ در سال سوم٬
دو شماره به مديريتِ رشيد ياسمي و سردبيريِ حبيبِ يغمايي؛ در سال چهارم٬ يک شماره

به اهتمام و سردبيريِ حبيبِ يغمايي؛ و در سالِ پنجم (١٣٢٦)٬ يک شماره منتشر شد.
نامه ي فرهنگستان حاويِ چند خطابه و مقاله ي معتبر است که به آن ارزشِ علميِ ممتاز
 بخشيده است. از جمله بايد از خطابه ي محققانه ي شادروان احمدِ بهمنيار درباره ي املاي
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فارسي ياد کرد که در شماره ي ٤ از سالِ اول نامه ي فرهنگستان مورخِ آبان ١٣٢٢ منتشر شده
است. خطابه ي پروفسور ماسينيون در روز سه شنبه ٢٥ ارديبهشتِ ١٣٢٤ در تالارِ
فرهنگستان راجع به نفوذِ انديشه ي ايراني در کلامِ عرب نيز در شماره ي اولِ سالِ سوم
(خردادِ ١٣٢٤) نامه ي فرهنگستان منتشر شد. از مندرجاتِ مهمِ نامه ي فرهنگستان شرحِ احوال و
اني هايي به آثارِ علامه قزويني به قلمِ خودِ اوست که به مناسبتِ درگذشتِ او٬ همراه با سخن ر

همين مناسبت و اشعاري که در رثاي او سروده شده بود٬ مجدداً به چاپ رسيد.
هم چنين بايد از سخن راني هاي مهمِ عده اي از اعضاي برجسته ي فرهنگستان ياد کرد که
در فرهنگستان يا انجمن هاي فرهنگي ايراد شد و متنِ آنها در نامه ي فرهنگستان انتشار يافت٬ از
جمله سخن رانيِ ملک الشعراي بهار در روزِ سه شنبه ١٥ اسفند در انجمنِ روابطِ فرهنگيِ
ايران و هند (شماره ي اول٬ سالِ سوم٬ خرداد و شهريورِ ١٣٢٤)؛ سخن رانيِ گل گلاب در
انجمنِ فرهنگيِ ايران و شوروي درباره ي فرهنگستانِ علومِ شوروي (شماره ي ٬٣ سالِ سوم٬
شهريورِ ١٣٢٤)؛ سخن رانيِ سعيدِ نفيسي در فرهنگستان درباره ي فرهنگستانِ اتحادِ
شوروي (شماره ي ٬٢ سال سوم٬ شهريور ١٣٢٤)؛ سخن رانيِ پروفسور ماسينيون در
فرهنگستان٬ زيرِ عنوانِ نقشِ نبوغِ ايراني در تقرير و مبانيِ افکار و تشکيلِ لغاتِ فنيِ عربي

مربوط به تمدنِ اسلامي (شماره ي ٬١ سال ٬٥ فروردين ١٣٢٦).
در سالِ ٬١٣٢٤ فرهنگستانِ ايران پنج تن از اعضاي پيوسته و وابسته ي برجسته ي خود به
اين شرح را از دست داد: سيد محمدِ فاطمي٬ سيد ولي اللهِ نصر٬ حسنعليِ مستشار٬
پروفسور رينولد نيکلسن٬ و استاد آرتور کريستن سن٬ و شماره ي اولِ سالِ چهارم (اريبهشتِ
١٣٢٥) نامه ي فرهنگستان به خطابه هاي مجلسِ ياد بودِ اين اعضا اختصاص يافت. خطابه ي
استاد بهمنيار در مجلسِ تذکرِ حسنعليِ مستشار از جمله ي اين خطابه هاست که در آن نکاتِ

جالبي درباره ي صفاتِ اخلاقي و مراتبِ فضلِ آن مرحوم درج شده است.
انجمنِ ادبيِ فرهنگستان٬ به رياستِ ملک الشعراي بهار٬ روزِ سه شنبه ٢١ بهمن ١٣٢٥
تأسيس و کميسيون هاي زبان شناسي٬ باستان شناسي٬ قواعد و دستورِ زبان٬ تئاتر و موسيقي
و ترانه ها و جز آن در جنبِ آن داير شد. در حقيقت٬ نامه ي فرهنگستان سيرِ اصلي خود را
تحقيق در زبان و ادبِ فارسي اختيار و از مسيرِ پيشين٬ که بيشتر متوجهِ واژه سازي بود٬ عدول
عاتِ تازه اي را که زبانِ فارسي با آن روبه رو گشته بود دور زد. ـکرد و مي توان گفت مشکلِ توقّ

w w w

در پنجمِ مردادِ ٬١٣٤٧ فرمانِ تأسيسِ «بنيادِ شاهنشاهيِ فرهنگستان هاي ايران» صادر شد و
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در نهمِ آبان ١٣٤٩ وزيرِ فرهنگ و هنر يازده تن از اعضاي پيوسته ي فرهنگستانِ زبانِ ايران

٦)ــاز جمله ي اعضاي پيوسته بودند: صادقِ کيا (رئيس)٬ محمدِ مقدم٬ حسينِ گل گلاب٬ محمودِ حسابي٬ جمالِ
رضايي٬ يحيي ماهيارِ نوابي٬ مصطفي مقربي٬ رضازاده شفق٬ ذبيحِ بهروز.

را به محمدرضا شاه معرفي کرد ٦ . نخستين شوراي اين فرهنگستان در ٢٣ آبان ١٣٤٩ در
وزارتِ فرهنگ و هنر تشکيل شد.

مقاصد اساسيِ اين فرهنگستان به شرح زير تعيين شد:
ــ نگاه داريِ زبانِ فارسي در پايگاهِ والاي ديرينِ فرهنگي و آماده نگه داشتن آن براي

برآوردنِ نيازمندي هاي گوناـگونِ علمي و فرهنگيِ کشور؛
ــ پژوهش و بررسي در همه ي زبان ها و گويش هاي ايرانيِ کنوني و پيشين به ويژه براي

ردِ زبانِ فارسي. شناساييِ بيشتر و پيش بُ
وجودِ چند تن عضوِ پيوسته ي مؤثر که گرايش به سره نويسي و عربي زدايي داشتند
فعّاليّتِ واژه سازيِ فرهنگستان را به جهتي افراطي سوق داد و باعث شد که مصوباتِ اين
انگيزد. نمونه هاي واژه هاي پيشنهادي سازمان قبولِ عام پيدا نکند و مقاومت هايي را نيز بر

ـگرايشِ اين فرهنگستان را نشان مي دهد:

cabaret ـ٬ رخت دان٬ رختان building ـ٬ شادخانه bacteria ـ٬ ريسمان architect ـ٬ ترکيزه abstract ـ٬ مهراز برآهيخته
doctrine ـ٬ بنديزه deformed ـ٬ افراس٬ افراه دُش دميد currentـ٬ corpuscule ـ٬ تزن٬ تزند commode ـ٬ تنيزه

service ـ٬ environment ـ٬ زاوري parkway ـ٬ پرگير park ـ٬ باغ راه monitoring ـ٬ پرديز ligament ـ٬ گوشياري

teacher ـ٬ نهشته٬ system ـ٬ آموختار subdivision ـ٬ هميست٬ هميستاد -self ـ٬ بخشيزه service خودزاوري
hypothesis برنگاشت

حضورِ عده اي از زبان شناسان و صاحب نظران در دستورِ زبانِ فارسي فرصتي براي
مطالعاتِ گويش شناسي (عمدتاً با هدفِ تهيه ي اطلسِ زبان شناسي) و به خصوص تصويبِ
شيوه ي املاي مدوّني که در مؤسساتِ آموزشي از آن پيروي شد ايجاد کرد و٬ درحقيقت٬
دستاوردِ فرهنگستان در اين زمينه ها مهم ترين محصولِ فرهنگيِ آن به شمار مي رود. در عينِ
حال٬ فعّاليّتِ اين فرهنگستان حساسيّتِ بيشتري نسبت به لزومِ تقويتِ بنيه ي زبانِ فارسي و

ـگسترشِ آن پديد آورد.
وسيع ترين فعّاليّتِ اين فرهنگستان در زمينه ي واژهـگزيني بود. در گروه هاي واژهـگزيني
نزديک به صد تن از استادان و کارشناسانِ رشته هاي گوناـگونِ دانش و هنر و فن همکاري
 داشتند که تا سالِ ٬١٣٥١ ٦٦٥٠ واژه ي فارسي در برابر واژه هاي بيگانه پيشنهاد کردند. در
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شيوه اي که اين فرهنگستان براي گزينش و ساختنِ واژه ها مقرر داشت طرقِ زير به ترتيبِ
اولويت در نظر گرفته شده بود: واژه يابي ١) از نوشته هاي فارسي و زبان هاي ديگر که از
فارسي واژه به عاريت گرفته اند؛ ٢) از فارسي هاي عاميانه ي محلي؛ ٣) از زبان ها و
ـگويش هاي ديگرِ ايراني؛ ٤) از مايه هاي فارسي؛ ٥) از مايه هاي زبان هاي ايرانيِ ديگر. ضمناً
توصيه شده بود که ويژگي هاي آواييِ زبانِ فارسي حتي المقدور رعايت گردد تا به هم آهنگي

آن آسيبي نرسد.
تدوين نام نامه (نام هاي خاصِ ايراني) نيز جزوِ وظايفِ پژوهش گاهِ واژه هاي فارسي

تعيين شد.
ـگردآوريِ واژه ها و اصطلاحاتِ رشته ها و رسته هاي گوناـگون نيز مطمحِ نظر قرار گرفت

ولي اقدام در اين زمينه از مرحله ي طرح فراتر نرفت.
ت هاي پژوهش گاهِ واژه هاي فارسي نيز درخورِ توجه است. واژه نامه هاي بسامدي فعّاليّ

٧)ــاين متون عبارت اند از: رساله ي منطق از دانشنامه ي علايي؛ مقدمه ي شاهنامه ي ابومنصوري؛ حدود العالم من المشرق
الي المغرب؛ سيرالعباد الي المعادِ سنايي؛ نزهة القلوبِ حمداللهِ مستوفي؛ ترجمه ي مسالک و ممالکِ استخري؛ رسائلِ
خواجه عبدالله انصاري؛ قابوسنامه؛ ديوانِ فرخيِ سيستاني ؛ نوروزنامه ؛ سعادت نامه ي ناصرخسروِ قبادياني؛ رگ شناسيِ
ابن سينا؛ اشعارِ شهيدِ بلخي ؛ اشعارِ ابوشکورِ بلخي ؛ قراضه ي طبيعياتِ ابن سينا؛ رساله هاي فارسي سهروردي ؛ بخشي از

تفسيرِ کهن ؛ مثنويِ ورقه و گلشاه .

چندين متنِ کهنِ فارسي ٧ ٬ واژه نامه ي مترادف هاي فارسي٬ واژه نامه ي موضوعيِ فارسي٬ واژه نامه ي
فارسيِ عاميانه ي تهران٬ واژه نامه ي فارسيِ عاميانه ي يزد٬ واژه هاي معرّبصراح و منتهي الارب٬ رابطه ي
فارسي و اردو٬ تأثيرِ زبانِ فارسـي در زبـانِ بنگالي٬ واژگانِ نوشتاريِ کودکانِ دبستاني از نتايجِ عمده ي
اين فعّاليّ ت هاست. واژه نامه ي زبان فارسيِ معيار (با تلفظِ رسميِ واژه ها) نيز در برنامه هاي

اين فرهنگستان منظور بوده است.
از واژه نامه هاي بسامدي فقط رساله ي جوديه و معيارالعقولِ ابن سينا چاپ شده و بقيه در

جريانِ توليد و ويرايش مانده است.
در تهيه ي واژنامه ي بسامديِ داستانِ رستم و سهراب استفاده از رايانه به آزمايش درآمد.

بدين سان٬ اين فرهنگستان٬ هر چند در زمينه ي واژه سازي و واژهـگزيني٬ به دليلِ اختيارِ
روشِ افراطي و مي توان گفت نامعقول با ناـکامي روبه رو گشت٬ در زمينه ي پژوهش هاي زباني
و اجرايي برنامه هاي سودمندي را وجهه ي همتِ خود ساخت که جا دارد با استفاده از

٨)ــدرباره ي فعاليت هاي اين فرهنگستان مقاله ي جداـگانه اي در شماره ي آتي منتشر خواهد شد.

© ثمرات و تجاربِ حاصله پي گيري شود ٨ .
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